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 کدام عوامل یا ویژگی ها شــما را ترغیب کرد تا داستان

عامیانه امیرارسلان نامدار را به نظم درآورید؟

وقتی دوره کارشناسی زبان و ادبیات فارسی و واحدهای 

درسی نظامی، فردوسی، جامی، حافظ و دیگر شاعران 

تراز اول سخن، داستان های عاشقانه «یوسف و زلیخا»،

«ویس و رامین»، «لیلی و مجنون»، «خسرو و شیرین»،

«زال و رودابه» و... را می گذراندم، در درس لیلی و 

مجنون نظامی با این قسمت روبه رو شدم که پدر قیس 

مجنون – همان عاشق لیلی - او را به مکه می برد و 

کنار خانه کعبه از مجنون می خواهد که از عشق لیلی 

توبه کند. قیس که دیوانه کوی و بازار است بعد از 

ستایش خداوند و تضرع و التماس و زاری از خداوند 

می خواهد هر روز آتش عشق لیلی را بیشتر در سینه اش 

شعله ور کند. من محو این قسمت داستان شدم و 

از روان شاد استادم پرسیدم آیا عشاقی وجود دارند 

که تا به حال منظومه ای درباره آن ها سروده نشده 

باشد. ایشان گفت بله، امیر ارسلان و فرخ لقا و تا آنجا 

که من اطلاع دارم کسی اقدام به منظومه سازی 

ــاره آن هــا نکرده است. درب

پرسیدم چرا استاد، گفت 

زیرا در این داستان عاشقانه 

عامیانه با حجم عظیمی از 

رویدادها روبه رو می شوید که 

نظم آن کاری بسیار شاق و 

زمان بر است، اما اگر کسی 

بتواند آن را به نظم درآورد 

کاری کارستان کرده است.

این جریان سال ۱۳۶۴ در 

دانشگاه آزاد تربت حیدریه 

هــا در  روی داد و تا ســال 

ذهنم بود. من دانشگاه را 

سال ۱۳۶۸ به پایان بردم و 

سال ۱۳۸۲ هم کار سرایش 

ــلان  ــرارس ــی «مــنــظــومــه ام

نامدار» را آغاز کردم.

 اساسا در مطالعه داستان های عامیانه ای که نه به اندازه

اســطوره ها جایگاه و اهمیت فرهنگی دارد و نه ویژگی های 

ادبی آن پررنگ اســت (مثلا در مقایســه با داســتان های 

شــاهنامه یا حکایــات عرفانی ادب فارســی) چه ضرورتی 

می بینید؟

داستان های عامیانه هویت هر ملتی است و از فرهنگ 

آن ملت نشئت می گیرد. از طرفی، شما فکر می کنید اگر 

درباره داستان های شاهنامه کسی مطالعه نمی کرد،

کار نمی کرد، تحقیق نمی کرد، کتاب نمی نوشت، این 

داستان ها به درخشانی امروز بود؟ درباره حکایت های 

عرفانی هم اگر از سخنان دلنشین عارفان بگذرید، آیا 

امروزه کسی می تواند به ریاضت هایشان، ادعاهایشان،

خودستایی هایشان اعتقاد داشته باشد؟ من ارادتی 

خاص به عطار و حکایت هایش دارم، اما معتقد نیستم 

که محمود غزنوی - که علاوه بر جفایش به فردوسی،

گزارش جنایت هایش علیه دیگران که برای خلیفه 

بغداد می فرستاد هم ذکر شده است - 

بتواند جای حضرت حق بنشیند 

و ایازِ او جای یک عارف و انسان 

کامل!

 اگرچه افسانه پرآوازه امیرارسلان

در زمان ناصرالدین شاه قاجار مکتوب 

شد، ظاهرا برخی نشانه های آن مانند 

نام امیرارســلان و پدرش ملک شاه به 

دوران سلجوقی اشــاره و ارجاع دارد. 

به نظر شما چه میزان از واقعیت های 

تاریخی را می توان در این داستان پر از 

عناصر خیالی (دیو و جادو و...) ردیابی 

کرد؟

کتاب من با مقدمه هایی از دکتر 

زاده و دکتر علیرضا  رضا اشرف 

حسینی  صر  نا سید و  متی  قیا

شــود. دکتر  میبدی شروع مــی 

اشرف زاده جایی از مقدمه اش درباره نقیب الممالک 

نوشته است و اینکه داستان امیرارسلان و فرخ لقا 

الممالک با  صرفا داستانی خیالی است که نقیب 

تخیل قوی و خارق العاده اش هر شب بخشی از آن 

ای  را خلق می کرد. من هم هیچ واقعیت تاریخی 

یا  بینم. درضمن، آ در این داستان عاشقانه نمی 

اسامی ای چون آتیلا و چنگیز و تیمور که در بسیاری 

از هنرمندان دیده می شود باعث می شود ما آن ها 

را از تبار آتیلا و چنگیز و تیمور و ریشه هایشان را 

از آن شخصیت های منفور بدانیم؟ من حتم دارم 

نقیب الممالک از تاریخ سلجوقیان و مسائلی مانند 

جنگ های صلیبی بی اطلاع بوده است و اصولا تاریخ 

هم زیاد گویای حقیقت نیست. شما حتی در «تاریخ 

بیهقی» که نثری بسیار زیبا دارد و به نوعی درست ترین 

تاریخ است، رگه هایی از کذب می بینید؛ کدام عقلی 

آن ماجرای اغراق آمیز شکار رفتن مسعود غزنوی را 

قبول می کند؟

 از میان نسخه های کنونی امیرارسلان - مانند تصحیح

محمدجعفر محجــوب یا ویرایش منوچهــر کریم زاده - چه 

نسخه ای مبنای اثر منظوم شما بوده است؟

من هیچ نسخه ای جز آن نسخه قدیمی به نام «کلیات 

هفت جلدی امیرارسلان رومی و ملکه فرخ لقا» را که 

شرکت نسبی کانون کتاب چاپ کرد، نخواندم. همیشه 

می گوییم فلان استاد چنین می گوید، فلان محقق 

چنان! ضمن اذعان به ارادتم به همه استادان، هیچ گاه 

توانیم  ایم خودمان هم خوب و بد را می  فکر کرده 

تشخیص دهیم؟ آیا اندیشه ما باید دقیقا آنچه باشد 

که به ما دیکته می شود؟ یک بار گفته ایم ما چنین 

عقیده ای داریم و درست و غلط را می فهمیم، یا خیر؟

 در هنگام سرودن این اثر، به جز داستان امیر ارسلان به

چه منابع دیگری رجوع کردید؟

به هیچ منبعی. چون می دانستم نقیب الممالک جز نیروی 

خلاقه عظیمی که دارد و با آن هر شب چنین صحنه هایی 

می آفریند هیچ اطلاع دیگری از جهان ندارد.

 چقدر به همین منبع منثورتان (خود داســتان) پایبند

بوده اید؟ آیا به عنوان ناظم این اثر، چیزی به داستان اصلی 

افزوده یا از آن کاسته اید و کلا در آن تغييری داده اید؟

امیدوارم منظورتان از «ناظم» همان «شاعر» باشد. من 

بعضی تعابیر مستهجن خاص ادبیات قاجاری یا بعضی 

اشعار با همین روال را تغییر داده و گفت وگوها را پالایش 

کرده ام. همچنین کار این منظومه را طوری تنظیم 

کردم که از دیدگاه عرفانی نیز جوابگو باشد؛ یعنی 

افراد داستان می توانند برای من نمادهایی را معنی 

دهند. مثلا امیرارسلان نماد عقل است که نیرویی 

حسابگر است و در طول داستان دچار اشتباهات 

زیادی می شود. یا فرخ لقا نماد عشق است و نه نهایت 

راه امیرارسلان که بدایت راه اوست، پروانه است که در 

آتش پرواز می کند تا زنده شود. شمس وزیر پیر راه عشق 

است و قمر وزیر انسان خاکستری و نفس اماره بزرگ.

یا الهاک دیو و فولادزره و جادوها نماد وسوسه ها و

 تاریکی هایند و...

 در بازآفرینی منظوم شما تکلیف شعرهای گنجانده شده

در متن اصلی داستان و لابه لای نثر اثر چه شده است؟

این اشعار را من نیاورده ام. به جای آن مفهومش را 

در حوادث با بیانی تازه آورده ام و نیایش ها و ایمان 

به خدا و استغاثه به درگاه او را با جملاتی دیگر بیان 

کرده ام. البته اصل رویدادها همان است که بود ولی 

تا اندازه ای بازآفرینی شده است.

کار شما چقدر زمان برد؟

شروع و اتمام آن با توجه به مشغله تدریس من از سال 

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹ طول کشید. آرام آرام می سرودم و گاه 

می شد هفته ها سراغش نمی رفتم.

 آیا باز هم پی داستان های منثور برای آفرینش نسخه

منظوم از آن خواهید رفت؟

من قبلا داستان ابراهیم ادهم را با عنوان «ادهم نامه؛

زندگانی ابراهیم ادهم» به نظم درآورده ام که هنوز چاپ 

نشده است و با این گرانی کاغذ باید همچنان در محاق

 هجران باشد!

اھدای جایزه فریدریش گوندولف به مھشید میرمعزی

به پاس دو دهه تلاش برای گسترش فرهنگ
خادم

مهشید میرمعزی از مترجمانی است که پس از دو دهه ترجمه، به 

جایگاهی میان اهالی ادبیات دست یافته که نامش روی جلد کتاب،

به یکی از ملاک های انتخاب اثر تبدیل شده است. او که برگردان 

حدود ۳۰ اثر را در کارنامه خود دارد، نخستین مترجم ایرانی است 

که چندی پیش مفتخر به دریافت جایزه فریدریش گوندولف شد.

آکادمی زبان و ادبیات آلمانی این جایزه را از سال ۱۹۶۴ به کسانی 

اهدا می کند که در گسترش و شناساندن فرهنگ آلمانی دور از 

مرزهای این کشور کوشیده اند.

به مناسبت دریافت این جایزه مراسمی با حضور اهالی فرهنگ و 

ادبیات برگزار شده که در آن مهشید میرمعزی، محمود حدادی،

مترجم زبان آلمانی و امیرحسن چهلتن، نویسنده سخنرانی کرده اند.

گزیده ای از این سخنرانی ها را در ادامه می آوریم.

 مهشید میرمعزی: هدف اصلی من داشتن سهمی در گسترش فرهنگ

است

امروز من مفتخر به دریافت این جایزه مهم شده ام؛ جایزه ای که 

نقطه عطفی در زندگی کاری ام محسوب می شود.[...] این جایزه 

همچنین مسئولیت من را در مقام مترجم سنگین تر می کند تا - با 

انتخاب بهینه آثار، مطالعه منتقدانه ترجمه های پیشینم، تعمق مدام 

در آثار ادبی دو زبان و گسترش دایره واژگانم- ارائه ترجمه هایی با 

کیفیت بیشتر را در شیوه و سیاق کارم قرار دهم. [...]خوشبختانه 

زبان فارسیِ امروز با تاریخی بیش از هزار و صد سال، از امکانات زبانی 

گسترده ای برخوردار است که کار مترجم را در انتخاب کلمات مناسب 

راحت تر می کند. آشنایی کامل با زبان فارسی و همچنین انس با 

ادبیات کلاسیک فارسی گنجینه ای وسیع از کلمات و اصطلاحات 

متنوع را در اختیار مترجم قرار می دهد تا به فراخور ساخت جمله 

و بافت کلام از آن بهره مند شود.

[...]ادبیات عاملی برای «ارتباط» و «همبستگی» میان انسان هاست 

و مترجمان به نوعی واسطه هایی برای نزدیکی ملل به یکدیگرند.

بسیاری از اثرپذیری های اجتماعی و فرهنگی نیز نتیجه همین 

نزدیکی به واسطه هنر است که نمی توان برای آن حدومرزی قائل 

شد و هنرمندان از دیرباز این امر را دریافته اند. شاید مشهورترین 

مثال در این زمینه ارتباط معنوی و علاقه گوته به حافظ باشد. آنکه 

خود و دیگری را بشناسد، در اینجا نیز تشخیص می دهد: شرق و 

غرب، دیگر از هم گسستنی نیست.

[...]هدف اصلی من از ترجمه، داشتن سهمی در گسترش ادبیات و 

فرهنگ کشوری دیگر و آشنایی مردمم با آن هاست. کسی که مطالعه 

می کند، ناخودآگاه گوش کردن به حرف دیگری را می آموزد؛ چیزی 

که در این زمانه امری بدیهی نیست. بسیاری از مشکلات اجتماعی 

ما ناشی از گوش نکردن و شنیده نشدن است. فکر می کنم کسی 

که به ادبیات عشق می ورزد، خشونت پیشه نمی کند، جنگ افروزی 

را راه حل نمی داند و برای افکار و عقاید دیگران احترام قائل است.

محمود حدادی: میرمعزی اندوخته ای دارد و آینده ای

ترجمه ادبیات آلمانی دهه پنجاه از دانشگاه تهران آغاز شد که 

آقای فرامرز بهزاد -که به تازگی درگذشتند- و تورج رهنما، در ترجمه 

ادبیات آلمانی به طور مستقیم پیشگام بودند. آقای بهزاد بیشتر با 

آثار برتولت برشت و کافکا کارش را شروع کرد و آن قدر هم اقتدار 

علمی داشت که کسانی را در پیرامون خودش به همکاری دعوت 

کند. وقتی کار ترجمه مستقیم از آلمانی به فارسی با آقای بهزاد 

شروع شد، اوضاع کار ترجمه علی الاصول در ایران دشوارتر شده بود.

بدبینی عقیدتی در قبال مغرب زمین به سبب سابقه استعماری مغرب 

موجب شد برخی روشنفکران دوره محمدرضا شاه به اندیشه و فلسفه 

غربی چندان توجهی نکنند. با انقلاب ۱۳۵۷ این بدبینی نسبت به 

غرب، قدرت سیاسی و دولتی یافت. بعد جنگ بود و تحریم هایی 

که به دنبال اوضاع فکری و عقیدتی در ایران به ملت تحمیل شد 

که باعث شد مترجمان در وضعیت دشواری به کار ترجمه بپردازند.

[...] پیشگامی فرامرز و بهزاد و تورج رهنما پیروانی داشت که من از 

آن ها اسم می برم: اردشیر فریدمجتهدی که متأسفانه درگذشتند،

محمود حسینی زاد، علی اصغر حداد، سعید فیروزآبادی و کامران 

جمالی (که در موج های نخستین کرونا متأسفانه درگذشت) و علی 

عبداللهی که راه آن بزرگواران را طی کردند. به نام های جدیدی هم 

برخوردم؛ محمد همتی که همت بزرگی دارد، امیر معدنی پور که 

ایشان را نمی شناسم؛ اما ظاهرا از گوته کتابی ترجمه کرده اند. خانم 

مهشید میرمعزی میان این دو نسل حلقه واسط است، اندوخته ای 

دارد و آینده ای. و درست به همین دلیل فکر می کنم بسیار شایسته 

بود که معرفِ پویایی مترجمان آلمانی زبان در آلمان باشد و امیدوارم 

همچنان پویا باشند.

 امیرحسن چهلتن: مترجمان دریچه ای از ادبیات جهانی را به روی ما

باز می کنند

بدون شک وقتی جایزه ای به نام یک ادیب برجسته مثل فریدریش 

گوندولف باشد و به ویژه از جانب یک نهاد معتبر یعنی آکادمی زبان 

و ادبیات آلمان اهدا شود، ارزش این جایزه را مضاعف می کند.

می دانید که فریدریش گوندولف، یک ادیب یهودی بوده و البته 

قبل از به قدرت رسیدن نازی ها از دنیا می رود، ولی کتاب هایش 

سخت به وسیله نازی ها سانسور می شد و به همین دلیل چنین 

جایزه معتبری را به نام او برقرار کردند. خانم مهشید میرمعزی 

احتیاجی به تعریف و تمجید ندارند، ایشان ازجمله مترجمان برجسته 

و پرکار ما هستند که بیش از سی اثر از ایشان در مدت حدود دو 

دهه به بازار نشر آمده است.[...] امروز می توانم ادعا کنم که خانم 

میرمعزی نام ها و آثار مهمی از ادبیات آلمانی را به ما فارسی زبان ها 

معرفی کرده اند. همه ما و به ویژه ما داستان نویسان مدیون مترجمان 

خودمان هستیم که دریچه ای از ادبیات جهانی را به روی ما باز 

می کنند. با اینکه می دانم ترجمه هم تقریبا مثل نوشتن یکی از 

کارهای بی اجر و مزد جامعه ماست.

گفت وگو با حسن رزمجو (مشعل)، شاعر مشــهدی، که افسانه امیرارسلان را به نظم درآورده است

داستان عامیانه 

تجلی هو�ت و فرهنگ ملت
۳شنبه
۱۴۰۲ آبــان ۲
۱۴۴۵ ۸ربیعالثانی
شـــــماره ۴۰۶۵

رویداد

 معرفی رمان «جین ایر» نوشته شارلوت برونته

یک «رمان تربیتی»، از بهترین های قرن ۱۹ انگلیس

رمان کلاسیک «جین ایر» که شارلوت برونته، خواهر 

بزرگ تر امیلی و آن برونته، در ماه اگوست سال 

۱۸۴۷ میلادی و در ۳۱سالگی خود و البته با نام 

مستعار کِرِر بل (که دو حرف اول اسم و فامیل 

مستعارش (C.B.)، دقیقا دو حرف نخست نام و 

نام خانوادگی واقعی او بودند؛ درست مانند اسامی 

مستعار دو خواهرش، الِیس بل (E.B.) و آکتون بل 

(A.B.) که در همان تابستانِ پربارِ ۱۸۴۷، به ترتیب،

رمان های «بلندی های بادگیر» و «اگنس گری» را 

چاپ کردند) آن را به چاپ رساند، از آثار مهم ادبیات 

انگلستان در اواسط قرن نوزدهم است و در کنار 

آثار بزرگانی چون دیکنز، جین آستین، خانمِ 

جرج الیوت و ویلیام تکری که همگی در همان 

قرن و در همان کشور، مشغول فعالیت های 

درخشان ادبی بودند، از آن زمان تاکنون،

همچنان می درخشد و روشنی بخش است.

در ادامه این مطلب، پس از اشاراتی کوتاه به جایگاه 

برجسته این رمان در تاریخ ادبیات، به مرور مختصر 

داستان و چند نکته ـ البته به زعمِ حقیرـ مهم مندرج 

در آن می پردازیم و نوشته را با معرفی اقتباس های 

سینمایی «جین ایر» به پایان می رسانیم.

در فهرست «صد رمان برتری که تاکنون به زبان 

انگلیسی نوشته شده اند» که توسط روزنامه گاردین،

در آگوستِ ۲۰۱۵ و به ترتیب تاریخ انتشار رمان ها 

منتشر شده است، رمان «جین ایر» در جایگاه 

دوازدهــم قرار گرفته است و رمان «بلندی های 

بادگیرِ» خواهرش امیلی در جایگاه سیزدهم؛ که 

البته این جایگاه ها، نشانه تقدم و تأخر در زمان 

چاپ رمان هاست و نه ارزش و اهمیت ادبی آن ها.

همچنین، در فهرست مزبور که افزون بر عنوان 

رمان ها، شامل توضیح مختصری پیرامون هر یک از 

آن ها هست، از عنصر «گفت وگوی صمیمی 

با خواننده» به عنوان ویژگی برجسته رمان 

و عامل متمایزکننده آن نسبت به دیگر 

رمان های آن عصر، نام برده شده است.

در فهرست دیگری که توسط وبسایت ادبی 

interestingliterature.com در سال 
۲۰۲۰ و با عنوان «۱۲ رمان برجسته قرن 

نوزدهم» منتشر شده است، رمان «جین 

ایر»، در کنار رمان هایی چون «بلندی های 

«فرنکشتاین» مری  بادگیر» امیلی برونته،

«آیوانهو» «غرور و تعصب» جین آستین، شلی،

«خانه متروک» چارلز دیکنز و  سر والتر اسکات،

«میدل مارچ» خانم جرج الیوت قرار گرفته و درباره 

«جین ایر یکی از بهترین  آن چنین آمده است:

Bildungsromanهای (اصطلاحی آلمانی برای 
توصیف بعضی رمان هاست که با همین املا وارد 

«رمان تربیتی» زبان انگلیسی شده و در فارسی،

ترجمه شده است. این گونه رمان ها، سفرِ قهرمان 

داستان یا همان پروتاگونیست (که معمولا در تقابل 

با ضدقهرمانِ داستان یا همان آنتاگونیست قرار 

دارد) را، از کودکی تا بزرگ سالی ترسیم می کنند 

و شرح می دهند.) قرن نوزدهم است که به زبانِ 

انگلیسی نوشته شده اند». در این میان، نکته جالب 

ماجرا (که هم در تعریف «رمان های تربیتی» آمده 

و هم به دفعات در رمان «جین ایر» قابل مشاهده 

است) این است که روند تدریجی شکل گیری 

جهان عاطفی و ذهنی شخصیت اصلی داستان،

در خلال به پیش رفتِن ماجراهای رمان، ممکن است 

با هنجارهای خانواده، اطرافیان و جامعه قهرمانِ 

داستان در تقابل باشد و نحوه برخورد قهرمان با 

این چالش بزرگ که می تواند به یکی از صورت های 

تسلیم و پذیرش یا مقابله عینی یا دست کم 

ذهنی باشد، یکی از موتورهای محرکِ درام در 

این گونه رمان ها خواهد بود.به عنوانِ نمونه،

جین ایر، راوی اول شخص داستان که در 

کودکی پدر و مادر خود را از دست داده و 

در آغاز زمان روایت داستان، با زن دایی بیوه 

و مغرورش، خانم رید زندگی می کند و به 

قول خودش، یک نان خور زیادی (ص۱۷) در 

خانواده آن هاست، هنگامی که فقط ۱۰ سال 

دارد، پس از شنیدن تحقیرها و توهین های 

خانم رید در خلال یکی از مشاجرات همیشگی شان،

«من فریبکار نیستم. خطاب به او چنین می گوید:

اگر بودم بایست می گفتم شما را دوست دارم. اما 

اعلام می کنم که شما را دوست ندارم. (ص۴۶)».

این صداقت محض و اجازه دهید عرض کنیم،

شهامت اخلاقی دخترک یتیم داستان که 

تا نوجوانی و جوانی و 

حتی بزرگ سالی و در 

موقعیت های گوناگون 

و مهمی چون انتخاب 

شغل و حتی همسر 

ــدگــی  و شریــــکِ زن

۲۸۶) همراه و  (ص

شخصیتِ  با  عجین 

«جین ایر» را  اوست،

به یکی از ماندگارترین 

شخصیت های ادبی 

تاریخ ادبیات تبدیل 

کرده است؛ دختری که 

مشابه نویسنده رمان،

قامتی کوتاه و چهره ای 

نه چندان زیبا دارد، اما با روحی بزرگ و قلبی مهربان،

به جنگِ سختی ها و ناملایماتِ زندگی می رود و در 

پایان (اجازه دهید به سنتِ مألوف خودمان، آخر 

داستان را لو ندهیم. خیلی ببخشید!).این رمان،

از سال ۱۹۲۱ تا ۲۰۱۱، دست مایه ساخت هفت 

فیلم سینمایی، دقیقا با همین عنوان «جین ایر»

بوده است که در این میان، شاید اقتباس مربوط 

به سال ۱۹۹۶ آن (پنجمین فیلم در میان هفت 

اقتباس سینمایی) از بقیه معروف تر باشد؛ چرا که آن 

را فرانکو زفیرلی، کارگردان شهیر و فقید ایتالیایی،

ساخته است؛ کسی که برای فیلم «رومئو ژولیت»

نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین کارگردانی در 

۱۹۶۸ بوده و فیلم «رام کردن زن سرکش» را نیز 

در ۱۹۶۷ کارگردانی کرده است که باز هم مشابه 

رومئو و ژولیت، اقتباسی است از نمایشنامه ای با 

همین عنوان از ویلیام شکسپیر. ضمنا 

ناگفته نگذاریم که نخستین اقتباس 

سینمایی این رمان، در قالب یک درام 

صامت سیاه و سفید، به سال ۱۹۲۱ و 

با بازی «مابلِ بالین» به روی پرده 

رفته است؛ بازیگری که از ۱۹۱۷ تا 

۱۹۲۵ در ۲۸ فیلم سینمایی بازی 

کرده و از چهره های به یادماندنی 

عصر سینمای صامت است.

جین ایر

نویسنده: شارلوت برونته

مترجم: محمدتقی بهرامی حران

نشر جامی

۱۴۰۱ چاپ سیزدهم،

۴۹۰ هزار تومان ۶۵۶ صفحه،

سه شنبه ها 
با کتاب

 وحید حسینی ایرانی

 لحظه هایی که نقیب الممالک استراحت ناصرالدین شاه 

را با نقل افسانه امیر ارسلان نامدار لذت بخش می ساخت،کندوکاو

شاید فکرش را نمی کرد این داستان روزگاری به این پایه 

از شهرت برسد که برای نسل های مختلف خاطره بسازد.

می توان گفت در کنار او به عنوان آفریننده این افسانه پرآوازه، یک نفر 

دیگر هم در ماندگار شدن آن ایفای نقش کرد: فخرالدوله، دختر تحصیل کرده 

شاه قاجار که پشت در نشسته بود و نقل شفاهی نقیب الممالک را به نوشتار 

بدل می کرد و برای متن خود تصاویری کشید و حاصل کارش کتاب امیرارسلان 

نامدار شد. کتابی که به خانه های توده مردم هم راه پیدا کرد و پیش از 

انقلاب بر اساس آن فیلم های سینمایی ساختند و در سال های اخیر مجموعه 

رادیویی آن نیز تولید شد. داستان درباره امیر ارسلان، فرزند ملک شاه 

رومی، است که با دیدن تمثال فرخ لقا، دختر پطرس شاه فرنگی، به او دل 

می بندد و در راه منزل معشوق خطرها می کند. او با افراد و موجودات 

شریری از قبیل قمر وزیر و فولادزره دیو در می افتد و موانعی چون قلعه 

سنگباران را پشت سر می گذارد...

این اثر محبوب نه تنها عوام که توجه خواص را هم به خود جلب و حتی دکتر 

محمدجعفر محجوب آن را تصحیح کرد. یکی از تازه ترین رویکردهای اهالی 

ادبیات به این افسانه شیرین، آفرینش آن به شکل منظوم است. کار سنگین 

و زمانبری که حسن رزمجو (مشعل) با سرایش بیش از دوازده هزار بیت به 

انجام رساند. این شاعر مشهدی سال ۱۳۲۴ زاده شده است و کارشناسی 

زبان و ادبیات فارسی دارد. او از بیست سالگی سرودن را آغاز کرد و در ادامه 

مسیر شاعری، کتاب های «معراج خون» و «یک سبد ترانه» و «کوچه های 

غربت» را که مجموعه ای از اشعار آیینی و اجتماعی در قالب های کلاسیک 

و نیمایی است، منتشر ساخت. رزمجو، دبیر بازنشسته زبان انگلیسی در 

مدارس راهنمایی مشهد، است و به تازگی «منظومه امیرارسلان نامدار» را 

به مرحله طبع رسانده است. در بخشی از این کتاب پرحجم (ماجرای رزم 

امیرارسلان با سام فرنگی و کشته شدن سام و فتح روم به دست امیرارسلان) 

آمده:نهان چون شد شب تاریک از دید/برون شد از افق تابنده خورشید / /

سپاه انجم از شهزاده نور /فراری گشت و غالب شد یل هور / /چو شد بیدار 

سام از خواب خوش زود /بپوشید آن لباس رزم با خود/ / صبوحی کرد و جامی 

باده نوشید /درخشان کرد تیره رخ چو خورشید / /بفرمود آن زمان تا باره را 

زین /کنند آن آتشین پای چو خورشید / /

کتاب «منظومه امیرارسلان نامدار» را انتشارات قاف مشهدالرضا(ع) در 

۶۲۲ صفحه چاپ کرده است.
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علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

خودروسـازان با بهانه هایی مانند افزودن چند حروف 

انگلیسـی بـه نـام خودروهـای قبلـی نبایـد بـه دنبـال 

افزایـش قیمـت خودرو باشـند.

ویراسته

خودروسـازان با بهانه هایی مانند افـزودن چند حرف 

انگلیسـی بـه نـام خودروهـای قبلـی نبایـد بـه دنبـال 

افزایـش قیمت خـودرو باشـند./

نکته

در فارسـی وقتـی صفـت مبهـم «چنـد» را می آوریـم، نیازی 

نیسـت موصـوف آن جمـع باشـد.

#زین_قند_پارسی

این صداقت محض و اجازه دهید عرض کنیم،

شهامت اخلاقی دخترک یتیم داستان که 

تا نوجوانی و جوانی و 

حتی بزرگ سالی و در 

موقعیت های گوناگون 

و مهمی چون انتخاب 

شغل و حتی همسر 

ــدگــی  و شریــــکِ زن

) همراه و 

شخصیتِ  با  عجین 

 را 

به یکی از ماندگارترین 

شخصیت های ادبی 

تاریخ ادبیات تبدیل 

 دختری که 

،

قامتی کوتاه و چهره ای 

رومئو و ژولیت، اقتباسی است از نمایشنامه ای با 

همین عنوان از ویلیام شکسپیر

ناگفته نگذاریم که نخستین اقتباس 

سینمایی این رمان

صامت سیاه و سفید

با بازی «مابلِ بالین

رفته است؛

۱۹۲۵ در ۲۸

کرده و از چهره های به یادماندنی 

عصر سینمای صامت است

جین ایر

نویسنده: شارلوت برونته

مترجم: محمدتقی بهرامی حران

نشر جامی

چاپ سیزدهم

۶۵۶ صفحه

 امیر ارسلان و فرخ لقا و تا آنجا 

که من اطلاع دارم کسی اقدام به منظومه سازی 

ــاره آن هــا نکرده است. درب

 گفت 

زیرا در این داستان عاشقانه 

عامیانه با حجم عظیمی از 

رویدادها روبه رو می شوید که 

نظم آن کاری بسیار شاق و 

 اما اگر کسی 

بتواند آن را به نظم درآورد 

.

 در 

دانشگاه آزاد تربت حیدریه 

هــا در  روی داد و تا ســال 

 من دانشگاه را 

 به پایان بردم و 

 هم کار سرایش 

ــلان  ــرارس ــی مــنــظــومــه ام

گزارش جنایت هایش علیه دیگران که برای خلیفه 

بغداد می فرستاد هم ذکر شده است - 

بتواند جای حضرت حق بنشیند 

و ایازِ او جای یک عارف و انسان 

کامل!

 اگرچه افسانه پرآوازه امیرارسلان

در زمان ناصرالدین شاه قاجار مکتوب 

شد، ظاهرا برخی نشانه های آن مانند 

نام امیرارســلان و پدرش ملک شاه به 

دوران سلجوقی اشــاره و ارجاع دارد. 

به نظر شما چه میزان از واقعیت های 

تاریخی را می توان در این داستان پر از 

عناصر خیالی (دیو و جادو و...) ردیابی 

کرد؟

کتاب من با مقدمه هایی از دکتر 

زاده و دکتر علیرضا  رضا اشرف 

حسینی  صر  نا سید و  متی  قیا

شــود میبدی شروع مــی 
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